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 نگری، با رویکرد نظریۀ بینامتنیشخصیّت حماسی جریرهبررسی 
 (با تأکید بر شاهنامۀ فردوسی، متون پیش از اسلام و متون عهد اسلامی)

 

  کیانوش بیرانوند و   *رحیمیفاطمه حاجی

 چکیده

شیناخت و درااتیت یقیی     . هیا  ن  اسیت   میت   درک هر داستانی، نیازمند شناخت منابع و پیی       

هیا   هیا  شیاهنامه و ن    ها و روابط بینامتنی میا  داستا  مت  ها  شاهنامه نیز بدو  شناخت پی   داستا

تحلیلی حاصل شده، بیه   پژوه  حاضر که مطاب  با روش کیفی با رواکرد توصیفی. میسرّ نخواهد بود

استوار است  پژوه  بر اا  ترضیه. پردازد بررسی داستا  جراره در شاهنامه و روااات مرتبط با ن  می

ها  اساطیر  به یالم حقاسه، الهۀ بزرگِ نب و زمیی  و پیر  در یصیر     که، در مراحل گذر شخصیّت

ها  خود را از  واژگی« شد  صبغۀ مینو  کقرنگ»و « جاای اساطیر جابه»باستا  بر اثر یواملی هقچو  

ا که بنابر قراا  و شواهد ه در اا  بررسی. ناند دهند و به هیئت جراره در یالم حقاسه در می دست می

هیا  دربارهیا در دور     تاراخی صورت گرتته، تلاش شده است تا اثبات شود که اا  نقّالا  و گوسا 

ها، در بازگوای مجیددّ   اند که در روزگار مقار  با یصر تدوا  حقاسه پارتیا  اشکانی و کوشانیا  بوده

طلوب و میورد نریر جام یۀ مردسیالار     ها  م صفات و کردارها  اا  شخصیّت که  اساطیر  ارزش

ا  را که دربار  جااگاه زنا  وجود داشته است، به  ها  رااج خوارمااه انگارانه باستا  و هقچنی  دادگاه

بیود  شخصییّت و  در شیاهنامه، زابیاروای،       کقرنیگ : هاای مانند واژگی. اند رواات ن  تحقیل کرده

  و در نهاات ناپدادشد  او، اا  انگیاره را سیاما    پیشگی، خصلت بارور بشر  و یاش    ایقال توق

 .بخشد می
 

 .، پر ، الهۀ بزرگنگر ، جراره، سیاوش بینامتنی: ها واژه کلید
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 مهمقدّ

ها   خورام که هراک دارا  واژگی در بررسی زنا  شاهنامه، به زنانی برجسته و شاخص برمی     

دلییل  ها به  اند؛ و هر کدام از ن  نقااشیاک شخصیتّ اصلی و اک قهرما  ارزشقند  محکم و غنیّ

جرایره از اای    . توانند محور اک اثر دراماتیک قرار گیرند ها  انسانی، به تنهاای می داشت  خصلت

ی اگر دارا  واژگیی داگیر  هیم    دراند و حتّ هاست که با مرگ ترزند، شکم خوا  را می نوع ز 

. راز  نقااد   اک تراژد  بزرگ و جذاب را پیها تواند ستو  نباشد، هقی  کردارش به تنهاای می

 .جراره، دختر  تورانی که به موازات سیاوشِ اارانی، اسطور  نجابت و وتادار  و راستی است

ها و اا رتتارهیا    پردازام که به لحاظ داشت  خصلت در اا  پژوه  به بررسی داستا  زنی می     

سرنوشیت  . ر چنید بییت حریور رسیقی دارد    جراره تنها د. خاص دارا  شخصیّتی برجسته است

  از ن . حقاسی و  در اا  است که نخستی  ز ِ بزرگ مردِ حقاسۀ تردوسی، ا نی سییاوش اسیت  

ها  ملیل مختلیه هسیتند و     ها جااگاه نقود و تبلور تاراخ اولیّه، اساطیر و اتسانه رو  که حقاسه

یرند، به بررسی نق  ز  در اا  نوع ادبی گ ها و رسوم اقوام که  را دربرمی بسیار  از باورها، نای 

 . شود که  پرداخته می

در هر ترهنگ و قومی زنا  جااگاه متفاوتی از هم دارند که اا  امر از ملیّیت و طیرز تفکّیر و         

ها  مربیو  بیه زنیا  در     مااه در میا  بسیار  از ب . گیرد ها  مختله حاکم بر ن  نشأت می شیوه

 و ت ییی   نق  مهمّ... زاای، تراق، اندوه و  حرور ن  در حوادث، پهلوا حقاسه، شخصیتّ، یش ، 

ها نسیبت بیه داگیر  در رونید داسیتا  دارا  جااگیاه        مااه در اا  بی  برخی از ب . ا  دارد کننده 

پسیر  « ترود»از میا  تقام پهلوانا  شاهنامه، . ینوا  مادر ی است؛ از جقله ارتبا  با پهلوانا  بهخاصّ

 . تر دارد تر و دوستانه ا  یقی  ا مادرش جراره رابطهسیاوش ب

شیا  بیه    نریر از ت لّی     ا  داستا  سیاوش و جراره در شاهنامه، صرف اصل و پیشینۀ اسطوره      

هاای جهانی است که بیر   ها، باورها و انداشه ها در سرزمی  اارا ، حاصل بازتاب نای  یصر حقاسه

النهرا ، بابل و سومر گرتته تا مصر، نسیا  صغیر    باستا  از بی گستر  پهناور  از جغراتیا  دنیا

 . اند و تینیقیه حاکم بوده
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 (33: 1331بهار، ) «.اکی از مبانی تحوّلِ اساطیر اارا ، ورود یناصر بیگانه است»بنابر نرر بهار      

و از جقله الهیه  ها  اساطیر   ها  حقاسی اارا  در پذارتت  برخی از قهرمانا  و شخصیتّ داستا 

ا  بوده کیه در   گیر  ترهنگی و اشایۀ ن  دسته از باورها  رااج اسطوره تأثیر مسئلۀ وام نب، تحت

اصل مت ل  به جوامع مادر تبار است و سپس از ن  نواحی به مناط  داگیر گسیترش ااتتیه اسیت     

 . ها  پیشی  صورت گرتته است تر در هزاره گیر  اا  ینصر خیلی پی  وام

 

 ت و هدف تحقیق    ضرور

 شیناخت و درک . ها  ن  اسیت  مت  درک و درااتت هر داستانی، مستلزم شناخت منابع و پی      

ترا  سند هواّیت ترهنگیی و ملّیی ماسیت، بیدو  شیناخت       ّ مهمها  شاهنامه نیز که  یقی  داستا 

بیار    تیاکنو  در . ودها میسّیر نخواهید بی    ها  شاهنامه و ن  ها و روابط بینامتنی بی  داستا  مت  پی 

ل الهۀ بزرگ نسیا  غربی در سرزمی  ماوراءالنهر و خراسا ِ بزرگ و موجود  اساطیر  چراایِ تنزّ

که در مفهوم باستانی پی  از زردشت، پر  بوده، برمبنا  تحلیل و چگیونگی تحیوّل اسیطوره بیه     

ه، سخنی به صراحت شد  ن  الهه و پر  در هیئت و قالب جراره در شاهنام حقاسه و یلت تبدال

از انجام پژوه  حاضر، کاوش و جسیتجو در یوامیلِ بنییادا ِ     هدف نگارندگا . شده استگفته ن

و پر  در جها  باستا  است کیه، در تحیوّلات ب ید       دگرداسی اازدبانو  نب، بارور  و رستنی

ۀ دگرگیونی  اند؛ ا نی یلّیت اصیلی و پدادارشناسیان    خود در قالب و هیئت جرار  شاهنامه درنمده

شیا  بیا نقیاب     شخصیتّ مینو  و ماورائی الهۀ بزرگ و احتقالاً پر  در دورا  که  و ظاهر شید  

 . جراره در حقاسۀ اارا ، در اا  تحقی  بررسی و تحلیل شده است

تیا اثبیات    اسیت  ها که بنابر قراا  و شواهد تاراخی صورت گرتته، تلاش شده در اا  بررسی      

ها  دربارها در دور  پارتیا  اشکانی و کوشانیا  که در روزگار مقیار  بیا    گوسا شود که نقّالا  و 

ها، در بازگوای مجیدّد صیفات و کردارهیا  اای  شخصییتّ کهی  اسیاطیر          یصر تدوا  حقاسه

هیا  راایج خوارماایه     ها  مطلوب و موردنرر جام ۀ مردسالار باسیتا  و هقچنیی  دایدگاه    ارزش

 . اند جااگاه زنا  وجود داشته است، به رواات ن  تحقیل کردها  را که دربار   انگارانه
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 های تحقیق پرسش

ها  بینامتنیت در داسیتا    ترا  شاخصه ه  حاضر، مبتنی بر نرراۀ بینامتنی، به واکاو  مهمّوپژ    

براساس م یارها  بینامتنیت و ها  بررسی و تحلیل داده. پردازد پیوند سیاوش و جراره در شاهنامه می

ها پاسخ  تحلیلی به اا  پرس  د با شیو  توصیفینکوش می نگارندگا . کیفی استها نیز  نوع تحلیل داده

 :دنده

ناا اسطور  الهۀ بزرگ که از ساکنا  تلات اارا  به وام گرتته شده است، در تحوّلات ب ید    -اله

 خود در قالب و شقاال جرار  شاهنامه دگرداسی ااتته است؟

زردشت اای   صورت اصلی رواات جراره، پر  در مفهوم باستانی و پی  از  ناا در ساخت و -ب

در مراحل گذر داستا  از اسطوره به حقاسیه، هقگیام بیا تغیییرات     موجود اساطیر  بوده که 

 داگر در اصل رواات، هواتّ او نیز به هیأت متناسب با داستا  حقاسی درنمده است؟

 

 پیشینۀ تحقیق

مو  بازتاب چهر  زنا  و حرور ننا  در شاهنامه، برمبنا  چارچوب کلی ها پیرا بیشتر پژوه      

شخصییتّ جرایره   هاست که گاه از ن  رهگذر شااد اشار  کوتاه وگذراای نیز بیه   ها  ن  شخصیتّ

، جااگاه (1331نقی، یلی)« ها  شاهنامه تحلیل شخصیّت و نق  زنا  در داستا »: از جقله. شده باشد

ها را با ذکر نام اشخاص در اا  حقاسه  تردوسی مورد بررسی قرار داده و نق  ن زنا  را در شاهنامۀ 

« مقااسۀ جااگیاه ز  در شیاهنامۀ تردوسیی بیا االییاد و اوداسیۀ هیومر       ». مورد واکاو  قرار داده است

 . ، جااگاه زنا  در انداشۀ تردوسی و هومر را با اکداگر مقااسه کرده است(1333یبّاسی و قباد ، )

النهرانی و ترضیۀ پیر  دانسیت  او، کیه بیا      تاکنو  پژوهشی در زمینۀ ارتبا  جراره با الهۀ بی       

 .رواکرد بینامتنیت انجام گرتته باشد، صورت نگرتته است

 

 بحث و بررسی

پردازام و ضق   در اا  بخ ، ابتدا به مفهوم بینامتنیت، ابداع واژ  ن  توسط ژولیا کراستوا، می      

هیا  پیشیی ، بیه     ضیحاتی در مورد جراره و چگونگی ورود او به شاهنامه و مقااسه با مت ارائۀ تو
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ها  مرتبط پیشیی  هقیراه بیا شیواهد متنیی،       بررسی بینامتنیِ داستا  پیوند سیاوش و جراره با مت 

ها  شاهنامه تردوسی و  ا  روش  و صراح میا  داستا  که بتوانیم رابطه برا  اا . خواهیم پرداخت

هیا  میدر  بیا ینیوا  بینامتنییت       النهرا  برقرار کنیم، لازم است که بیا اکیی از نررایه    ساطیر بی ا

«Intertexualite »در بینامتنیییت تییداوم اییا دگرگییونی میییراث گذشییته و ابییدایات و . نشیینا شییوام

 تواند یاملی مهیمّ  شود، که خود می ها  روز در روابط و ساختار پنها  اک مت  بررسی می نونور 

 .تر از ن ، شناخت هواتّ و ترهنگ اک جام ه باشدّ در درک و درااتت مت  و مهم

  

 نظریۀ بینامتنیت.  

 ها  گذشته با رواکردها  نوا ، اکی از محورها  بنیادا  مطال یات نقید   امروزه بررسی مت       

  متو  داگر ا  است که به خوان  اک مت  اا اک اثر هنر  در راستا هبینامتنیت نرراّ. ادبی است

ه توجّی  گذارند، میورد  ها  پیشی  در خل  نثار جداد می پردازد و با اا  روش تأثیر  را که مت  می

ر د« Julia Kristeva» بار در زبا  ترانسه توسط ژولیا کراسیتوا   اا  اصطلاح نخستی . دهد قرار می

. ل با نقد منابع مطرح شدها  گوناگو  و در تقاب دهۀ شصت میلاد ، برا  هر نوع ارتبا  میا  مت 

حرور  میا  دو اا چند مت  است کیه اساسیاً    بینامتنیت تقط محدود به رابطۀ هم»یبارت داگر،  به

 (Genette.1977: 2) «.دهد حرور واق ی اک مت  در مت  داگر را نشا  می

صیداای   نید ها نرراۀ گفتگومنید  و چ  ترا  ن ّ هاای است که مهم بینامتنیت خود دارا  پیشینه      

ختی  قابل تفکیک از اا  ا نی که، بینامتنیت و نثار با». است« Mikhail Bakhtine» میخائیل باختی 

 اگر (31: 1335نل ، ) «.و در تهم بینامتنیت یلناً بااد به تهقی از نثار و  دست ااتتاکداگر نبوده 

گیر   ز در انتشار و شکلنی« Roland Barthes» چه ژولیا کراستوا واضع ن  است ولی رولا  بارت

از داگر محققا  برجسته در اای   . کند نشی نقشی اساسی اافا میات خوا  با ینوا  بینامتنی زارشاخه

ژرار  و« Laurent Jenney» ، لیورا  ژنیی  «Michael Riffaterre» توا  از میکائییل رافیاتر   حوزه می

 . ام بردن« Gerard Genette» ژنت
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وجه بررسی تأثیرگذار  اک مت  بر مت  داگر نیست، بلکیه   تنیت به هیچلازم به ذکر است بینام    

. ا  در زنجییر  بینامتنییت اسیت    دهند  مت  است و هر متنی، خیود حلقیه   بینامتنیت از یناصر شکل

 .ها  داگر درواقع بینامتنیت ا نی خوان  مت  با توجه به مت 

ها بوده و توانسته اسیت   ت  بسیار  از مت م پی  ،شاهنامه متنی است که در طول ادوار متقاد      

ها  اارا  باستا  و  ها  منروم پس از شاهنامه با اسطوره گقا  میا  حقاسه بی. ها تأثیر بگذارد بر ن 

اای   . ها با هم پیوند  گفتگومدارانه دارند ا  بینامتنی برقرار شده است و مت  خودِ شاهنامه، شالوده

ا  و تأثیرپیذار  از   داشیت  طیرح اسیطوره   . و اا محتیواای باشید  تواند لفری، موضویی  گفتگو می

. ها  شاهنامه ساختار  پیچیده داده اسیت  شرااط مختله تاراخی، اجتقایی و ترهنگی، به داستا 

هرچنید تغیییر و   . ها هقچنا  کم و بی  حفظ شده اسیت  ها، ساختار داستا  با وجود اا  پیچیدگی

هییا رو  داده اسییت امّییا بییا نگییاه  کارکردهییا  داسییتا هییا و  هییا  مت ییدد  در شخصیییتّ تبییدال

هیا  روسیاختی    هیا و دگرگیونی   ها را از مییا  تنیوّع   توا  ساختار بنیادا  داستا  ساختارگرااانه می

نخرا  نکتۀ درخور اادنور ، اا  است که رواکیرد بینامتنییت پیونید تنگیاتنگی بیا      . استخراج کرد

پیروا  رواکرد بینامتنیت به اصالت مت  ایتقاد  ندارند در  طور که ادبیات تطبیقی دارد؛ ا نی هقا 

که طه نیدا در هقیی     شود؛ چنا  هاای هقگو  نثار مت دد، باز نقااانده می ات تطبیقی نیز واگوایادبیّ

 : زمینه م تقد است که

ستد ترهنگی است؛ زارا هقانطور که ترهنیگ ملیل مختلیه در     و ات تطبیقی نویی دادادبیّ»        

شیقار   شیا  بیه   ها هم اکی از اجزا  اساسی و زاربنا  ترهنگ ادبیّات ن  اکداگر تأثیرگذار هستند،

بنابراا  رواکرد ادبیّات تطبیقی، مقااسه و بررسی ترهنگیی و  . گذارند رود که بر هقداگر اثر می می

« .داگیر اسیت  ها   ها  ترهنگی در ادبیات ملت ها و تبیی  بازتاب و ان کاس گزاره ادبی میا  ملتّ

 (11: 1333ندا، )

 

 دگردیسی اسطوره.  - 

ا  کیه از روزگیارا  کهی  جلیو  حقاسیی بیه خیود گرتتیه و          ها  اسطوره ها  داستا  مااه ب      

ها بودند  ها  گذشتگا  و سرودها  پهلوانی کیا  و الا  در میا  مردم، بر سر زبا  صورت اتسانه به
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خود تا زما  سراا  شاهنامه توسط گوسانا  و رامشیگرا   در جراا  سیر تکوانی چند هزارسالۀ »

ها  شگفت و ماوراای روایدادها   تدراج از جلوه به. ند ا رو شده هاای روبه ها و کاستی زمانه با اتزوده

کاسته شده و در پرداخت مجدّد حقاسی، که در مقام مقااسه با برداشت اساطیر  تا انداز  زایاد   

خیود   تجربی استوار است، اشخاص و اشیاء جنبیۀ ییاد  و مردمانیه بیه    برمبنا  موازا  یقلانی و 

تیأثیر شیرااط تیاراخی،      ا  تحیت  ها در هیر دوره  اا  دگرداسی( 31: 1333سرکاراتی، )«.اند گرتته

ا  را از نیو در ایاد    اند تا بیه کقیک ن  حادثیه    ت بیر  تازه برا  چینشی نو از داستا  را سبب شده

 . تاراخی ثبت کنند

ا   هاای اسطوره مااه ا  در ساختار اک داستا ، در بنیاد، ب  ها  اسطوره ها  داستا  شخصیتّ»      

ها   شوند و در هر سراا  و نقل و بازگوای، واژگی شدند و می هستند که در باور مردم ستوده می

ها  که  ها با الگو ها  تاراخی اا حوادث زما  را، بسته به هقانندانگار  کارکردها  ن  شخصیتّ

کننید و از اای  رهگیذر ن  تیاراخ را بیه شییو  دورا  خیود پیاس          ا ، به خود جذب میی  اسطوره

پذارنید، بیا    داسیتانی ان طیاف  -ا  ها  اسطوره گرچه اا  شاخص (32: 1333مختاراا ،) «.دارند می

ور و مانید، زایرا از بیا    ها تغییرناپذار نیست و هقچنیا  برجیا  میی    ا  ن  مااۀ اسطوره هقه، ب  اا 

شد  اازدبانو به اکی از خدااا  و میورد   مانند موتیه یاش . تقداس جق ی سرچشقه گرتته است

بینیم، در حقاسۀ گیلگق  هیم   می( دموز )النهرانی تقوز  ایتناای قرارگرتت  که در اسطور  بی  بی

. سیت نحیو  مشیهود ا   نمده، حتی ردّ پا  ن  در داستا  رستم و سهراب و جراره و سیاوش نیز به

او را ترک  ،اا  جراره است که یاش  و وتادار سیاوش است ولی سیاوش به مصلحت پیرا  واسه

جا انتقام الهه از م شیوق خیود، بیه     در اا . رود گرد می کند، با تراگیس ازدواج کرده به سیاوش می

 ( ماند که ناکام می. )گیرد وسیلۀ ترزندش ترود صورت می

هیاای کیه میا از داسیتا       نگاهی. توا  اصل ن  را بازشناخت ا هنوز میاسطوره تغییراتی کرده ام     

هیا  پیرامیونی اای      رواایت . ها اسیت  جراره و سیاوش دارام، برگرتته از شاهنامه و برخی رواات

وجیود ت یدّد    بیا . ا هسیتۀ داسیتا  تقرابیاً اکیی اسیت     داستا  نیز در هقۀ منابع اکسا  نیسیت، امّی  

ینوا  رواات اصییل، کیار  سینجیده     ها به رارداد  اکی از اا  روااتها  پیرامونی، ملاک ق رواات
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هیا  مختلیه    ها اصیل و برخاسته از باور مردم در نقا  و دورا  نیست، زارا هراک از اا  رواات

 .است

  

 سهم زنان در اسطوره و تاریخ.  - 

یصر نوسنگی کشیاندند،  شناسا  اا  مطلب را که زنا ، مردا  را از دورا  توّح  به   باستا »      

( 141: 1331سییبرت،  )« .شود یلاوه بر کشاورز  که ابداع ن  به زنا  نسبت داده می. کنند تأاید می

او ماننید زمیی    . در تاراخ گذشتۀ اارا  و در دورا  کشاورز ، ز  از اهقّیتّ والاای برخوردار بیود 

هیا،   الهیه -خدااا  و میادر -اا  مادر رو به پیشگاه سرچشقۀ حیات و منبع تقامی غذاها بود و از اا 

النهیرا    ها  مداترانه گرتتیه تیا بیی     در روزگار باستا ، از کناره»اا  نای  . شد هاای تقدام می تداه

 (33: 1333سرکاراتی، ) «.درّ  سند در میا  مردما  نرااای و سامی و انیرانی گسترده بودو

تیوا  جسیت کیه     ا  می ها  بسیار تراوا  الهه پیکرکمادر را در وجود - واق یتّ ایتقاد به الهه»     

او حامی و پرورند  ترزنید  نسیقانی و خیود نقیاد     . نمد نقاد بارور ، برکت و ن قت به شقار می

بارور  در بستر زمیا  دسیتخوش تحیوّل    ( 333: 1331بهار، ) «.الهی ترزندزاای زنا  و مادر  بود

اکی از مناب ی کیه  . ها  تاراخی پا گذاشته است ا با شکلی و طرحی نو به روااات و داست»شده و 

هیا    ازدواج. هاای از اا  سنتّ دارپا برجا  مانده است، شاهنامۀ حکیم طیوس اسیت   در ن  نشانه

قدم شد  در امر ازدواج و شاهد نویی رابطیۀ جنسیی    ها شاهد پی  نام قول در شاهنامه که در ن 

: 1354مزداپور، )« .رام مادرسالار  و ز  سرور  داردهستیم، راشه در ترهنگ و تقدّ  اقوامی با ن

34) 

شهرناز و ارنواز در داستا  جقشید، رودابه در داستا  زال، تهقینه در داستا  رستم و حتیی بیه        

اند که در  نویی در داستا  سیاوش و جراره، که سیاوش از وجود دختر پیرا  نگاه نیست، اا  زنا 

. ها  اارانیی انطبیاق نیدارد    ها  م قول در ازدواج ایقالی که با شیوه. دشون قدم می ابراز یش  پی 

هیا   در برخیی از اای  ازدواج  . انتخاب هقسر توسط زنا ، نشا  از اقتدار زنا  در تلات اایرا  دارد 

خسرو و ترود در تورا  اقامت سهراب که در سقنگا ، و کی: ندماند، مان ترزند در خاندا  مادر  می

 .اند ا  است به نرامی ابتداای که ترزندا  مت لّ  به خانواد  مادر  بوده ر اشارهاا  ام. دارند
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 زنان در شاهنامه. 3- 

ها  پراا  بیه   قهرمانا  ز  در شاهنامه هقگی انسا  هستند، حتیّ اگر از دنیا  اسطوره اا قصّه      

و اقتیدار اسیتانائی برخیی از    رسد که نزادگیی   چنی  به نرر می. ها  پهلوانی راه ااتته باشند رواات

هیا را   گر ارج و منزلیت ز  اسیت نیزد اقیوامی کیه اای  رواایت       ها  پهلوانی نشان زنا  در منرومه

ها چنیدا  اسیتوار    طرح نخستی  اا  قهرمانا  ز  در داستا »به گقا  ما . اند اند و رواج داده نتراده

ا  بانوا  را دگرگو  کند و ننیا  را  ها  ب د  نیز نتوانسته است سیقا  ا کار  بوده است که دست

 «.ها  توانا  تردوسی پیرورده شید   مااۀ غنی در دست اا  درو . به سطح زنا  ساسانی ترود نورد

انگیز  اسیت   حاصل اا  بازساز  هنرمندانه، به نقاا  درنمد  برخی زنا  شگفت (4: 1331کیا،)

تییرا  زنییا ،  اهنامه برجسییتهدر شیی. جراییره :ماننیید: انیید بییدال کییه در شییاهکار حکیییم طییوس بییی

 :ها  بزرگ پهلوانی ها  شاهی اا از خاندا  از دودما  -زادگانند بزرگ

 جریررره برردو گاررت کررای رزمسرراز 

 به ایران بررادرت شررراه نرو اسرت    

 تو را نیرک دانرد بره نرام و گهرررر    

 برردو داد پیرررران مرررا از نخسررررت

 نررژاد تررو از مرررادر و از پررردر  

 

 دت نیرررازبررردیو روز هرگررر  م رررا   

 جهانرررردار و بیرررردار کیخسروسررررت

 ز همخرررون و از مهرررررد یرررک پررردر

 گرنرره ز ترکرران همرری زن ن سررت   و

 همررره تاجررردار و همررره نامررررور   

 (33: 3ج331 فردوسی، )                  

انید کیه در    نخستی  قهرمانا  شاهنامه، هقچنی  زنا  وابستۀ به ننا ، برگرتتیۀ از اسیاطیر کهی         

کیه شیکل انسیانی     اا  زنا  بیا ن  . رسد اارانی می و ها  هند تها به سنّ طورهموارد  قدمت ن  اس

اند و پیچیدگی انسانی داگر زنا  شاهنامۀ پهلوانی را  دارند هنوز از ترا  اساطیر  کاملاً جدا نشده

دهند و هقواره به  نام را بر مرگ برتر  می ،پهلوانا  شاهنامه هقسا  داگر قهرمانا  حقاسی. ندارند

ا  کیه   پااه اگانه شخصیتّ بلند. زند ا هیچ پهلوانی دست به خودکشی نقیامّ. روند یشواز خطر میپ

 .زند، جراره مادر ترود است در شاهنامۀ پهلوانی دست به خودکشی می
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 جریره در شاهنامه.      

ختیر  اقامت سیاوش در تورا  دو واق ۀ مهم برا  او در پی دارد، نخسیت ازدواج بیا جرایره د        

پییرا  اکیی از سیه    »پس از زمانی انیدک،  . پیرا  و سپس ازدواج با تراگیس دختر اتراسیاب است

تیرا    دختر پادشاه، اا اکی از سه دختر گرسیوز اا جراره، دختر مهتر او را از چهار دختیر مناسیب  

 :که از خوبرواا  کسی هقتا  او نیست( 54: 1335خالقی مطل ، ) «.داند دختر برا  سیاوش می

 آراسرررته هسرررت دخترررری یکررری

 

 خواسرررته برررا درخشرررنده مررراه چرررو 

 (1 ، 3، ج 331 فردوسی، )              

. گزاند و حاصل اا  ازدواج پسر  بیه نیام تیرود اسیت     سیاوش از میا  هقه جراره را برمی       

: 2/ج، 1353، طبر ). است -وزار خردمند اتراسیاب و گلشهر - جراره از نژاد واسه و دختر پیرا 

هقی  نیام  . دهد نام مادر ترود را برزنتراد نوشته است که اصالت بیشتر  از جراره نشا  می( 115

جراره راختی تازاکانه »تواند بود؛ زارا  ماند نام که  و نژاد  و  می می« گردنتراد»که در راخت به 

ا نیامی تیاز  برنهیاده    تواند بود که دختیر  تیورانی ر   نقااد و پذارتتنی نقی دارد و نامی اارانی می

نامی توا  انگاشت که جراره راختِ مصحّه نامی اارانی باشد؛ شااد  از داگر سو ، نیز می. باشند

 (333: 1332کزّاز ، ) «"Zarirag".برنمده از زر از گونۀ زرارگ

جراره دختر پیرا  و به روااتی گواند خیواهر بیود پییرا     "( 23ص)التواراخ  به گزارش مجقل      

اکی جراره، . در داستا  ترود در شاهنامه، نق  دو ت  هرچند کوتاه، ولی سخت پرابهت است. "را

گواد و او را به پیوسیت  بیه سیپاه اایرا  بیرا  شیرکت در        زنی که نخست نمرانه با پسر سخ  می

 :کند کشید  کی  پدر تشوا  می

 برررادرت اگررر کینرره جویررد همرری  

 تررو را پرریش بایررد برره کرریو ترراختو

 نیررررا از همرری جویررد هکینرر او گررر

 

 روان سررریاوش بشررررروید همرررری   

 کمرررر برررر میررران بسرررتو و سررراختو

 کیمیررررا و زی ررررراتر کینررره را ترررو

 ( 3: 3، ج331 فردوسی، )                

بینید، ولیی کوشی  او در     تنها کسی است کیه تاج یه را از نغیاز میی    . داگر نق  بهرام است      

از ازدواج سیاوش با ترنگیس، مدّتی جراره از داستا  محو  پس. رسد جلوگیر  از ن  به جاای نقی
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جراره از ن  بیوگا  جوانی است که با ناکامی خیو  . اابد ا  می اندک جلوه« ترود»شود و با تولّد  می

. اابنید  شوند و بدا  سبب، نیویی ترزانگیی و پختگیی خیاصّ میی      گیرند و در رنج پرورده می می

ناد دختر خردسالی است؛ دورا  یی  و کامرواای او کوتاه است،  که به یقد سیاوش درمی  هنگامی

جرایره دور از  . کنید  زارا سیاوش بنابه مصلحت پیرا ، او را ترک کرده و بیا تیراگیس ازدواج میی   

اک از اای    پس از تولّد ترود مدّتی از جراره نامی نیست و در هیچ. نورد شوهر، ترود را به دنیا می

که در داستا  تیرود، جرایره هقیراه     یاوش سخنی از جراره نیست، تا ن روادادها حتیّ در سوگ س

 :شود پسرش در دژ سپید، نقودار می

 همررران مرررادر کرررود  ارجمنرررد 

 بارمررود خاترره برره فرمرران بررران   

 بررر نامرره آن پشررت بررر نهادنررد

 

 جریررررره سررررر بررررانوان بلنررررد    

 زدن دسرررت آن خررررد برررر زعارررران

 بررر خودکامرره سرریاووش پرریش کرره

 (33:  همان، ج)                          

وس سپهسیالار  تی . ا  به نام کلات در مرز اارا  و تورا  اقامت دارد ترود با مادر خود در قل ه      

ها  کیخسرو را از ااد برده و راه کیلات را انتخیاب    لشکر اارا  برا  خونخواهی سیاوش سفارش

کند کیه ابتیدا دامیاد و پسیر      به پا می کند و با خودسر  خود و بدلیل کینه از ترکا ، نت  رزمی می

 ،شب نخیر . اتتد گر  بهرام نیز کارساز نقی میانجی. رساند و سپس ترود را خوا  را به هلاکت می

 :بیند جراره خواب ناخوشی می

 بلنرد  دز کر   دیرد  آتشری  خواب به

 باروخترررری سررررویدکوه سراسررررر

 

 برافروخترررری پرررریش آن ارجمنررررد  

 سرررروختی همرررری دز و پرسررررتنده

 (15 :3ج همان،)                          

ها  نخر زندگی ، پی  از حقلۀ اتراسیاب بیه ایاد    خواب جراره، خواب سیاوش را در شب      

ط اارانییا ، رهیام از   پس از محاصر  دژ توسّی . دهند از ناند  شومی خبر می  هر دو خواب. نورد می

نیزد  . خواباننید  ترود را بر تخت میی . دارد زند و او زخقی مهلک برمی پشت تیغی بر کته ترود می

کنید  بیقیار برگیزار     برخی از اقوام شرقی اارا ، مراسم سوگوار  پی  از مرد  و درخیلال جیا   

کیه تیرود، تی       هنگیامی . کند  ترود به هقی  شیوه است خراش جا  در شاهنامه صحنۀ دل. شد می
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 ،که پس از او پرستندگا  از بیام قل یه  کند  اندازند وصیتّ می نلود را به درو  دژ می شکاتته و خو 

خودکشیی دسیته   . سیپارد  ا  ب ید جیا  میی    خود را به زار اتکنند، تا به دست بیژ  نیفتند؛ و لحره

 :انگیز شاهنامه است رها  یجیب و تأثّ جق ی کنیزا  ترود، اکی از صحنه

 شررردند دز سرررر برررر پرسرررتندگان

 

 زدنررد بررر زمرریو بررر خویشررتو همرره 

 (13 :همان)                                 

درد، ایا   هیا را میی   کشد، شیکم اسیب   ها را به نت  می گنج. زند گاه جراره نت  به قل ه می ن       

کنید و روبیرو  او    گاه بر سر ن   پسر، خنجر در شکم خیود تیرو میی    ن . بُرد ها را می ها  ن  پی

 :سپارد نهد و جا  می می

 بیررررامد برره برراّیو فررر   فررررود  

 برنهررراد پسرررر روی بررره را ر  دو

 

 بررر جامررررۀ او یکرررری دشرررنه بررود   

 بررداد جرران برررش از بردریررد شررکم

 (همان)                                      

  «پیوند سیاوش و جریره»خاستگاه روایت جریره .  - 

در هقیۀ   ها  شیاهنامه و از جقلیه   که در اغلب دستنواس رواات پیوند سیاوش با جراره، با ن      

از مییا  پیانزده   ». مطلی  الحیاقی اسیت    ها  که  و م تبر ن  نمده است، از نریر خیالقی   دستنواس

اا  رواات هقچنیی  در  . ها را ندارد اک از اا  بیت  هیچ 343دستنواس اساس، دستنواس واتیکا  

 R.1549تاراخ کتابخانۀ طوپقاپورسرا  در استانبول از سد  نهم هجر  به نشیا    اک دستنواس بی

ا  به پیوند سیاوخ   در البندار  و ث البی نیز هیچ اشاره (424-421: 1332مطل ،  خالقی)« .نیست

و دشوار است بخصیوص الحاقیاتی    مهمّ ،شناساند  و شناخت  الحاقات که . و جراره نشده است

بک به سیخ   رو هم از نرر س اند و از اا  ها  پنجم و ششم و هفتم به شاهنامه راه ااتته که در سده

ها  ترا  و م تبرترا  ن  ها  شاهنامه و گاه حتی در که  ترند و هم در بیشتر دستنواس شایر نزداک

کننده ن  را بنا به سلیقۀ خود  ها نیز اصیل است؛ ا نی الحاق اند، و از سو  داگر گاه رواات ن  نمده

 . اند، گرتته است اشتهنساخته، بلکه ن  را از رواااتی که به صورت مدوّ  اا شفاهی وجود د

طبر  پس از شرح کوتاهی دربار  پیوند سیاوش هنگام اقامت او در ترکستا  با زنی بیه نیام          

نورد و سییپس در دنبالییۀ گییزارش پیشییی   زاد  تییرود را مییی( 412: 2،ج1353طبییر ، )برزنترایید 
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نامی دختیر   اا  بی. ته شدنواسد که طوس ناترمانی کرد و با ترود به جنگ پرداخت و ترود کش می

نشی ، اا نداشت  نام م ی  و شناخته شده، شااد نشانۀ بازماند  داگر  از سرشت پراانیۀ او  در پرده

هیا  حقاسیی اصییل جانگرتتیه و تقیام       هیا  داسیتا    باشد که به وضوح و نشکار در چیارچوب 

، 1331)ر طبر  را کقابی  ابی  اثیی   گزارش. خصوصیات اساطیر  خوا  را از دست نداده است

، نخسیت کقیابی  بیا    (433: 1313)گزارش بل قیی . اند نورده (44: 1313)و اب  بلخی  (243: 1ج

 .تردوسی به کلیّ جدا استگزارش طبر  هقخوانی دارد، ولی پااا  ن  از گزارش طبر  و 
 

دگرداسیی شخصییتّ الهیۀ نب و تبیدال ن  بیه جرایره در حقاسیه و هواّیت         : فرضیۀ نخست.  - 

هیا  پرسیت  اای  الهگیا  در منطقیۀ       شرکت مردم در نای »او نای  پرست  الهۀ مادر و  مادرسالار 

وسی ی از نسیا  میانه تا غرب نسیا و مداترانۀ شرقی و در طول مدّتی طیولانی در اای  منیاط  ادامیه     

هیا    دلیل اصلی برگیزار  نایی   ( 23: 1331بهار، )« .ااتت و ب دها به داگر نقا  مختله جها  رسید

النهرا ، بابل، سومر، مصر و تینیقیه اا  بوده است که در بخ  پهناور   بو  به تقوز و ااشتر در بی مر

باراد و هقی  مسئله سبب بر خاک اتتاد  و پژمردگیی   از نسیا  غربی، بارا  در چند تصل از سال نقی

و  نوردنید   اک برمیی گرداد و گیاها  مجدداً سیر از خی   که دگربار تصل بارش نغاز می شد تا ن  گیاه می

ا  ااشیا  چنیی  ان کیاس     واق ۀ تکیرار  طبی یت در تفکیر اسیطوره    »اا  . گرتتند حیات را از سر می

ااتت که گوای الهۀ مادر با وجود شدت یلاقه به ترزنید نسیقانی ایا شیو  و ایا م شیوق اایزد          می

و الهیه بیرا    شید   خوا ، خود سبب مرگ اا ناپدادشد  او در زار خاک و ایا زنیدانی کیردن  میی    

 (     31: 1333هینلز، )« .رتت جستجو  او در جها  زارا  به دنبال او می

النهرا   اند، چرا که اشک در بی  گراسته النهرا  به شدت می زنا  در یزادار  مرگ تقوز در بی »       

الهۀ نب را در  ها و شرکت در ن ، و با برپا نقود  سوگوار ( 423: 1331بهار، )« .نقاد بارا  بوده است

طرای  از   کردند و بدا  اش اار  می خاطر ترزند نسقانی اا شو  اازد  هاا  به ها و گراست  یزادار 

بدو  ترداد نای  سوگوار  ». خواستند تا بارا  ترو ببارد و محصولات را به روا  برساند الهۀ مادر می

اکیی  . گونه که سکااا  به سیستا  نوردند بدا ترود بازتاب رسوم یزادار  است به سنت اارا  شرقی، 

: 1332طوسیی،   اسید  )« .ها  شااستۀ توجه، سوگ گرشاسب و مراسیم ییزادار  اوسیت    از اا  نای 

با اا  نایی   ( 33: 1313کیا، )« زد  دژ سپید در سوگ ترود احتقالاً منرر  خواب جراره و نت »( 323
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ونیانی و ارمنیی از کشیت  کنییزا  و خیدمتکارا  در      ها  مورخی  ا وانگهی از گزارش. پیوستگی دارد

اکی از یلل و یوامل تغییر اسطوره به حقاسه، کیاه   ».  سوگ بزرگا  پارتی و سکاای ااد شده است

« .شد  او به موجود  زمینی است ا  و تبدال رتت  صبغۀ قدسی و مینو  شخصیّت اسطوره و اا از بی 

گاه کیه   و کوشانی ن  1خاص از دور  تاراخی در یصر اشکانی احتقالاً در مقط ی( 11: 1335نادنلو، )

هیا توسیط    شد، هنگام سرود  و نقیل حقاسیه   شالود  اصلی حقاسۀ اارا  در دربارها  ننا  راخته می

تر  از جام ۀ پدرشاهی توجیه شیده    ها  که  الطوااه، به ارزش گوسانا  در میا  طبقۀ ارتشتار ملوک

اازد  شاه که خود را در یبارت چه ترما  ازدا  چیه ترمیا  شیاه     هاای هقچو  قداست باشد؛ ارزش

مییلاد    4اش بیه هیزار     دادند کیه سیابقه   هقچنی  اا  گوسانا  الگوهاای را ترواج می. دهد نشا  می

هیا    ننا  الگوها  جام ۀ زورمند سالارانه کیه در ن  برتیر  نییرو  جسیقانی و ارزش    . گشت بازمی

 . کردند د، باز تولید میش پهلوانی تبلیغ و حفظ می

. الهۀ باستانی نب در اا  دربارها و در اتواه چنی  گوسانانی بااد ت  به تغییرات اساسی داده باشید      

سالارِ بیه وام گرتتیه شیده از منیاط  نسییا        -در اا  روند تغییر، اسطور  باستانی الهۀ نب جوامع ز 

اش را از دسیت   ل اساطیر، صبغۀ مینو  و نسقانیغربی، نخست بر اثر یوامل یاد  و مت ارف در تحوّ

هیا    داد البتهّ به دلیل ز  بودن ، گرتتار  و سیهمِ الهیه در اای  هبیو ، بسییار بیارزتر از شخصییتّ       

یامل مت یارف داگیر در تغیییر شخصییتّ     . ها  هندواارانی است اساطیر  داگر در ترهنگ و اسطوره

ه در البتّی  .اش را به اک انسا  زمینی بخشییده اسیت   اازد اساطیر  و از جقله هقی  الهۀ نب، جااگاه 

هیا    ها و توصیفات تازه از الهه در بستر سنّت شد  مجدّد یناصر و شاخ و برگ اا  امر، کاسته و اا اتزوده 

هیا  نیوانی    در اا  مرحله است که سرانجام الهه با پیرااه. مردسالارانۀ اساطیر هندواارانی نیز دخیل هستند

       .ینوا  ز  و مادر  بلندپااه در حقاسۀ اارا  است هاا  در جامۀ جراره به از جلوه در اکی

ا  و  که چه در تاراخ اتسانه_ اا  ترضیه براا  اساس استوار است که جراره، هقسر اوّل سیاوش      

از  -داساطیر ، چه در تاراخ مذهبی و چه در ترهنگ یامیانه، شخصیّتی مقدس، مذهبی و پررنیگ دار 

ا  بسیار بالاتر از اک پر  داشته و هقانند نترودایت، سییبل و ااشیتر از الهگیا       ندمیا  نبوده، اما پااه

که اا  الهگا   اا . اند پرست  قرار گرتته بزرگ بوده است که در جوامع مادرسالار، مدّتی طولانی مورد

                                                      

 (. 11: 331 صاا، )اند  در شاهنامه فرود از نژاد کیان است، امّا تحقیقات جدیدتر او را از اشکانیان دانسته - 1
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ا  وجود داشته،  و ترزند  چنی  رابطه میا  مادر اند، نه بدا  م ناست که واق اً یاش  پسرا  خود بوده

خداای داشته و سیقبل حیس میادرانگی، میادگی و پروراننیدگی       -بلکه اا  الهگا  بزرگ، چهر  مادر

خدااا  از اا  جهت مادر و پروراننده تقامی موجوداتی بودند که به بیارور  و   -اند؛ بنابراا  مادر بوده

 .باردهی محتاجند

ا  نیدارد از   روااتِ شاهنامه حرور  کوتاه دارد، امّیا نیام و نواز  برجسیته    سبب اانکه جراره در      

، بلکیه  (به مفهیوم ییادّ   )مادر / هقسر/ ساختِ اسطورگیِ داستا ، او نه اک ز  روست که در ژرف ن 

منیدِ پسیی  را بیه     اابد تا تخقه و نژاد تیرهّ  با سیاوش پیوند می. پیک و کارگزار  اازد  و مینو  است

هاای است  ازدواج سیاوش با جراره از داگر نشانه  .بپذارد و بپرورد و زااند  کودکی ترخّ باشد زهدا 

هقسیر    کند، چرا کیه اای  ازدواج ایک ازدواج بیرو       که خصلت مادر سالارانه داستا  را روش  می

«Exogami »یکیس  ها  جوامع مادر سالار است؛ در جوامع مادر سالار بیر   است و اا  خود از نشانه

جوامع پدر سالار خو  و ازدواج در قبیلۀ پدر  حائز اهقّیتّ نیست، بنابراا  قهرما  به راحتی با زنانی 

. ها  مهمّ اساطیر  اسیت  شد  الهه بر پهلوا  از موتیه یاش . کند از قباال و نژادها  داگر ازدواج می

 . نهد پهلوا  م قولاً به یش  اازدبانو وق ی نقی

 

 دید شدن ایشتر و جریرهناپ.  - -      

النهرانی با جراره اا  است که جرایره   ها  ااشتر بی  ها  مشترک و هقسانی اکی از خواشکار       

خودکشیی  . )شود داد  هقسر خود، ناپداد می بخاطر یش  و محبّت به ترزند و از تر  اندوه از دست 

سیقت    نیوا  سیرنخ کیوچکی میا را بیه     ی  برد  جسیم خیود، بیه     به یبارتی جراره با از بی . 1(کند می

                                                      

ای  ساز بوده، در قاب واقعه  نوشتسر زمان  هم ظر مردمای که در ن خصوص واقعه  سابقه نیست که یک واقعۀ تاریخی، به بی  -  

تاریخی  -ای از چنیو تکرار ادبی نمونه. از آن روی داده ارائه شود، بدان انگی ه که آن دو واقعه برابر هم نهاده شوند سمشابه که پ

نی در تاریخ پلوتار ، و آ است بالای جسد همسرش در تاریخ گ ناون، خودکشی کلئوپاترا بالای جسد آنتو خودکشی پانته

اند و سومی به  ل به صورت تاریخ ارائه شدهدو خودکشی اوّ. شیریو نظامی و خودکشی شیریو بالای جسد شوهرش در خسرو

دهند  ی با یکدیگر مشترکند و قویاً نشان میتاریخ بنامیم، با وجود ایو در ج ئیات و ساختار کل  - صورت آنچه که شاید بتوانیم نیمه

  .اند ت ادبی مشتر  روایت شدهم نای قراردادهای یک سن که بر 
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  در حالی. کند ها  زارا  اا  اسطوره، هداات می ساخت و لااه ها  هقسا  و تکرار  در ژرف  راشه

 .     ماند سفر کرده است، جسم او در کالبد ت  می( مردگا )که روح او به جها  زارا  

بیود  الهیه بیا اایزد در اسیاطیر         مرتبط مااۀ که  و تکرار شوند خودکشی جراره، ما را به ااد ب       

مااۀ  راشۀ ب . ا  به دنبال اازد است که در هر اسطوره، الهه اندازد و اا   ها  مختله جها  می سرزمی 

رسد که به دنبال اازد تقوز و تلاش بیرا    النهرانی نب ا نی ااشتر می مذکور احتقالاً به الهۀ بزرگ بی 

به گزارش شاهنامه، پس از میرگ سییاوش،   . رود در نهاات به ق ر زمی  میبازگرداند  او به بالا، خود 

پردازد، بلکه تنها از  حال داستا  بدا  نقی انگیزد، با اا  خواهی پدر برمی جراره ترزندش ترود را به کی 

گرایزد و   ترود در پااا  اا  نبیرد بیه دژ  میی   . گواد شد  ترود سخ  می نبرد طوس با ترود و زخقی

. کنید  کشد و بر بالی  ترزند، خود را با خنجر هلاک می مادرش جراره دژ را به نت  می. سپارد جا  می

رسد و نشانی نیز از اندوه مرگ دختر و نواده برا  پیرا   خبر  از اا  رواداد به اتراسیاب و پیرا  نقی

 . بینیم نقی

انگیار  بیا    انجیا بیه جهیت هقسیا      گرتت  ناگهانی اا  داستا  در ا جا »از نرر دکتر مختاراا ،       

ا  از  کشید  اسبا  و داراای او شیکل گرتتیه اسیت کیه در گونیه       رواداد مرگ هقسر بالدر و به نت 

گواد که چگونه اازدا  پیکیر او   داستا  بالدر می. روااتی باز مانده از داستا  سیاوش، شناخته شده بود

. و هیزم انبوهی بر ن  گذاشتند و ن  را نت  زدنید  اش بر کشتی نهادند را هقراه با پیکر هقسر و اسب

شیبه بیه    ا  و ایک   خواه را اسطوره داستا  بالدر، حرور کی . خواه دارند اا  هر دو داستا  نیاز به کی 

شد  ترزند او و ترنگیس، کیخسرو،  گذارد و داستا  سیاوش نقاای یقلانی و م قول از زاده نقاا  می

کند ولیی   هقی  جهت مرگ هقسر بالدر در داستا  مشکلی ااجاد نقی  به درست. کشد را به تصوار می

توانید هییچ دشیوار  بیرا       مرگ تراگیس نامقک  است، در یوض مرگ هقسر داگیر سییاوش میی   

گرچه از سوای شواهد تیاراخی از خودکشیی   ( 33: 1333مختاراا ، )« .خواه سبب نشود شد  کی  زاده

لا  جناز  شوهر خود در تیاراخ گزنفیو  و خودکشیی زنیا  دژ در     ن، هقسر سردار نشور ، بر با پانته

پی  از میلاد وجود دارد که پیی  از گیراخت ، در برابیر تییرداد دوم      32دورا  ترهاد چهارم، به سال 

  ها گقیا  اتیزوده   اا  نقونه( 52: 1331خالقی مطل ، .)کشد تا به دست دشق  نیفتند تقامی ننا  را می

ها  داگیر داسیتانی کیه بیا      مااه ر دورا  هخامنشیا  به داستا  سیاوش، برپااۀ ب شد  اا  داستا  را د

 . کند اند، تقوات می کم از ااد رتته بوده داستا  بالدر هقاهنگی دارند و کم
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 پری دانستو جریره مادر فرود: فرضیۀ دوم. 3- 

تیدبیر    انگیز  سیودابه و بیی   شود که سیاوش برا  رهاای از تتنه گونه نغاز می داستا  جراره اا      

در . کنید  شود و در تورا  با جراره دخت پیرا  ازدواج می پدرش کاوس به دربار اتراسیاب پناهنده می

جیا هیم کیه     شیود و ن   دایده نقیی  « مادر»اا « ز »ها  که  و میانه، هیچ نام و نشانی از اا   سرچشقه

چنیا  بیود کیی راه لشیکر     ... » : امی و ناشناسی و ن شود با ت بیراتی است دالّ بر بی ا  به او می اشاره

جا بود کشیته شید، و اای      بدن  شهر اتتاد کی ترود بود و جنگ نغاز شد و ترودب  سیاوش کی در ن 

ترود در ننوقت کی سیاوش به سرحدّ ترکستا  رتته بود به جنگ اتراسیاب و پس صلح کیرد از زنیی   

 (31: 1313بلخی،  اب )« . ...زادگا  ن  اطراف  ترک نمده بود از بزرگ

زار سطر با خط راز نوشته شده، زایرا کیه   « برادر کیخسرو، ترود کشته شد از تیزکار  طوس... »      

التّیواراخ و   مجقیل )« .ترود برادر کیخسیرو باشید پسیر سییاوخ  از دختیر پییرا       . ترود را کشته بود

وج ناگهیانی جرایره از رونید داسیتانی     مقدّمه و خر هقی  امر در کنار حرور بی( 43: 1311القصص، 

 . سیاوش، بایث شده که برخی از پژوهندگا ، اا  داستا  را الحاقی و اتزوده قلقداد کنند

هیا داده اسیت،    ا  بیه ن   و اروپیاای کیه تقیااز وایژه     ها  هند اکی از وجوه مشترک برخی داستا     

بشیر  و یاشی     زابیاروای، ایقیال تیوق    ترا  واژگیی او  مهمّ. هاست نترانی پر  در اا  داستا  نق 

ها  پی  از رواج دا  زردشت در اارا ،  پراا  در دوره»بهق  سرکاراتی م تقد است که . پیشگی است 

شدند، امّا در اثر رواج نای  زردشت و مطرح شد  م یارها  دانیی،   اند که ستاا  می بانوانی بوده اازد 

زدگونۀ خود را در باورها  رسقی جام ه از دست دادنید و  اخلاقی و اجتقایی جداد، پراا  جااگاه اا

 (4: 1333سرکاراتی، )« .به موجوداتی اهراقنی تبدال شدند

دهند در اارا ، پراا  در شیکل کهی  خیود، ا نیی پیی  از رواج دای  زردشیت         شواهد نشا  می     

ر مورد واژ  پیر  بیا در   سرکاراتی با نورد  م انی پیشنهاد  داگرا  د. جااگاهی مابت و نیکو داشتند

را تأاید کرده است و پیر  را از  « Bartholomae»نرر داشت  کارکرد پر  در اساطیر، دادگاه بارتولومه 

صحت دادگاه و  با مقااسیه  ( 5: هقا . )به م نا  زاانده و بارورِ مؤنث دانسته است« Pairika»راشۀ 

در اصل از راشۀ لاتیی   »ل انگلیسی پر  است، که م اد« Fairy». شود با م ادل انگلیسی پر  اثبات می

«Fata »   و اای  کیاملاً بیا    ( 241: 1311دلاشیوا،  )« .گرتته شده که به م نا  الهۀ نگهبیا  کشیتزار اسیت

ها پراا  با مراهر و ماد  زندگی  در داستا . خوانی دارد خصلت زااندگی و بارور  پراا  در اساطیر هم
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. گره خوردند... با زندگی پهلوانا ، شکارچیا ، شبانا ، نسیابانا  و  انسانی نمیخته شدند و حیات پراا 

هیا و ایا در ییالقی بیرا  زنیدگی       اگر در زمانی بس دور، احتقالاً در باور مردما  پرایا  در نسیقا   »

ها و زار سااۀ  ها، سرداب ها، قنات ها، چاه ها، چشقه ها در درااچه ا  داشتند، اکنو  در قصه مندانه شکوه

. و مصراّنه در پی پیونید بیا میردا  زمینیی هسیتند     ( 231: 1331مزداپور، )« .شوند ختا  نیز ااتت میدر

توانید در اای  امیر     ها ناشی از تنزل پراا  از جااگاه رواای و داستانی است که یوامل مت ددّ  میی  اا 

 . اب نوردتوا  تنها یامل تأثیرگذار به حس دخیل باشد و دشقنی دا  زردشت با پراا  را نقی

ها  که   اابیم که داستا  پیوند سیاوش و جراره تغییر ااتتۀ اکی از داستا  به اار  بینامتنیّت درمی     

ها  پراا  نمیخته شده و در گذر زمیا  بیه شیکل     که اا  داستا  با اکی از داستا  پراا  است و اا اا 

بیر اای  اسیاس،    . هقیا  پیر  اسیت    در اا  داستا ، جراره صورتی داگیر از . کنونی ن  درنمده است

شید    یامل اصیلی کشییده  . پذار  جراره در اصل بی  از صورت کنونی بوده است گر  و نق  کن 

. سیاوش به تورا  در ساختار اصلی جراره است و با اا  حربه سیاوش را به جااگاه خود کشانده است

به او و تقاضا  وصلت بیا او، صیورت    کرد  خود با ظاهر زابا، ترابنده و نراسته و اظهار یش  نقااا 

 :کنند  پر  در مقابل پهلوا  و درخواست پیوند با اوست داگر  از تجسّم زابا و تحراک 
 از ایشان جریره ست مهترر بره سرال   

 
 کررره از خوبرویررران نررردارد همرررال   

 (ل و ف نسخه براساس)                  
 جریره همران دخرت خورشرید روی   

 
 بوی مشک  مه چو ،ر  و قد ،سروان چو 

 (311 ّی، آ پس از بیت )               

کم از برخی جهات شبیه رواات ااد شده است، اشار  ضقنی اوستاست  رواات داگر ، که دست       

در اا  رواات، از انگیز  اا  ترایب و از  ( 3/ونداداد اکم. )خورد  کَرَساسپه از پر  خَنَاائیتی به تراب

جا که او را اهراق  در سرزمی   امّا اا  پر ، از ن  .   سخنی به میا  نیامده استترزنددار شد  ن  پر

هفتم نتراده، نویی نتت اهراقنی شقرده شده است و هقی  امر جااگاه ماجرا را در باتت اجتقایی ن  

از ها  پیی    پس از تحوّلات دا  زردشتی و تقابلی که اا  دا  با بسیار  از نای . دهد زما  نشا  می

 .ها تغییر کرد خود نشا  داد، بارِ م ناای بسیار  از واژه

نهیم که داسیتا  پیونید سییاوش و جرایره      ترض را بنا می با توجّه به اا  مقدّمه، نخست اا  پی       

اای  داسیتا  را نییز      قرانۀ که  داگر. گونۀ کامل رواات که  اوستاای گرشاسب و پر ِ خَنَاائتی است
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ها نیز وجود دارد  شقار داگر  از رواات. کنیم ن ترض می نامه در مورد پانته کوروش رواات گزنفو  در

 . شقارام مانند؛ داستا  لانسوت ها می ا  تریی متأخرّتر از ن  که از گونه

زنی بیگانه از ترصت سیود   -(3. شود زمانی اغفال می -(2. شود پهلوا  از سرزمی  خود خارج می -(1

گیاه   ها هییچ  خوابگی ن  ترزندِ حاصل از هم -(4. ترابد بارگرتت  از او، و  را می جواد و به انگیز  می

 .شود گیرد و م قولاً پسر کشته می میا  سپاه پدر و پسر جنگ درمی -(5. اابد به قبیلۀ پدر  ت لّ  نقی

در چنیی    جا با هدتی هقراه بوده که هاای با یناصر مشابه هقه مااه واضح است که تکرار چنی  ب       

هیا  گونیاگو ، بیاورِ     جوام ی م نا  خاصّ خود را داشته و قومِ راو ، بیا ایادنور  ن  بیه صیورت    

اا نبرد )در شاهنامه هر زما  به نویی از نبرد پدر و پسر سخ  رتته . بخشند اجتقاییِ غالب را ثبات می

 ، اگر با قبیلیۀ پیدر جنگییده،    بینیم، به اا  م نی که پسر ، الگو  ساختار  مشابه می(پسر با قبیلۀ پدر

طور که اشاره شد، تاقد پیوندِ زناشوایِ  وار داشته، و اا  ز  هقا  مادر  از قبیلۀ دشق  و به نویی پر 

استفاده از اا  نیوع مریامی ِ درهیم تنییده واژگییِ رواایات       . رسقی و م قول با ن  پهلوا  بوده است

 . یامیانه و شفاهی است

به اا  ترتیب که، سیاوش و ترود، هیر دو،  . وش و مادر ترود بهترا  شاهد استداستا  مادر سیا      

ها  هیچ توضیح روشنی از نوع پیوند مادرا  ن . اتتند به نویی با قبیلۀ پدر ، خواسته اا ناخواسته، درمی

نق ِ تریی جراره و میادر سییاوش، کیه    . وجود ندارد( مادرسیاوش با کاوس و مادر ترود با سیاوش)

اا  الگو به سیاختار  . جنگند، الگو  تکرار  تهقینه و پئیراکاها هستند شا  به نویی با پدر می ندا ترز

ها ربطی ندارد بلکه شباهت اکیی از کارکردهیا     ا  ن  ها  اسطوره مااه داستا  کاوس و سیاوش و ب 

اا  در نقیل شیفاهی   تر برا  راو ها  که  ها اادنور الگو ِ نقونۀ داستا  تهقینه و سهراب اا صورت ن 

، خارج از حوز  قدرتِ خیود ، در اختییار   (یامل قدرت)در هر دو مورد، سیاوش و ترود . بوده است

در داستا  سیاوش، تنها پس از مرگ سیاوش و بیا برگشیت کیخسیرو بیه حیوز       . گیرد بیگانه قرار می

که در اختیار بیگانه  شد  اوست که قدرت خود ، پس از ن  قدرت خود ، و در داستا  ترود، با کشته

در هر دو، روااروایِ خلاف م قولِ دو قطب قدرت، کیه  . گردد قرار گرتته بود، به حوز  خود  باز می

 .شود هاست، پداد نورند  غقنامه می هقا  هستۀ دراماتیکی ن 

 توانسیت  بیود، میی   داشت و مرهر زاباای میی  اگر پر  صرتاً نق  اازدبانو  بارور  و تناسل می»      

ا  است که با زاباای و ترابندگی خود پهلیوا    جا، ز ِ بیگانه بینیم که او، در هقه خود  هم باشد و می
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توانسیت از   بیود، نقیی   جوای و بارور  میی  انداز ، اگر صرتاً ناظر به کام اا  به دام. اندازد را به دام می

اگر ز  قهرمیا ِ داسیتا  تاقید    . اابدچنا  اهقّیّتی برخوردار باشد که به اشار  ضقنی، در اوستا بازتاب 

داشت، در جوامع که  شخصیّتی منفی تلقی  بود و صرتاً انگیز  بارور  می اجتقایی می -نق  سیاسی

روش  است که سحر و اتسو  به هقراه زاباای مستلزم به دام اتکند  ( 11: 1333مختاراا ، )« .شد نقی

 .پهلوا ِ بیگانه است

ها  اارانی، احتقال  کار ِ واژ  باستانی ننا  در داستا   ازد  پراا  و خوا با رواکرد به سرشت ا     

. گیر باشید بسییار قیو  اسیت      که جراره مادر ترود، نیز در اصل اکی از اا  پراا  زابارو و تسو  اا 

ا  در یرصۀ داستا ِ حقاسی و روند تکوا  روااات ملی دقیقاً اکی از  تغییر ماهیّت اا  وجود اسطوره»

« .انید  هیا جانشیی  اسیاطیر شیده     ادا  اساسی جابجاایِ ادبی اساطیر اارا  است کیه، در ن ، انسیا   مص

در کنار تغییر ماهیّت مادر ترود از پر  اساطیر  به انسیانی حقاسیی، بیرا     ( 215: 1333سرکاراتی، )

بیار   داستانی پر  را بیه ت -بازساز  صور  داستا  و حفظ تسلسل ن ، دختر اا هقا  تجسمّ حقاسی

اند؛ و رواات دختر پیرا  را که برا  ماند  سیاوش در تورا ، پیشنهاد داده، بر هستۀ  تورانی نسبت داده

و نیه   -جاای هواّت جراره، و  به دختر  تورانیه که در جاب اا . اند اصلی و اساطیر  داستا  اتزوده

نّت حقاسی اارا ، مادر اا هقسر تبدال شده است، به احتقال بسیار، به اا  دلیل است که در س -اارانی

هقسیر    که اشاره شد بیرو   ها چنا  شهراارا  و پهلوانا  اارانی غالباً غیراارانی هستند و بیشتر ازدواج

اند،  ا  اارا  از اقوام مجاور هقسر اختیار کرده شاها  اتسانه»به قول مس ود  در مرُوج الذهب، . است

 (313: 1311مس ود ، )«.اند امّا ز  به مردم داار داگر نداده

ها  پراا ، قهرما   در شکل که  داستا . نکتۀ قابل تأمّل در اا  داستا  حرور کوتاه جراره است     

ها  پراا  به جز موارد  انیدک،   ها  ب د  داستا  در صورت. شود پس از پیوند با پر  از او جدا می

ا  مقیدّر کیه م قیولاً در داسیتا  صیورت       دثهحتّی اگر قهرما  برا  مدّتی با پر  زندگی کند، طیّ حا

دکتر سجاد نادنلو با تکییه  . شود ناد، پر  برا  هقیشه از قهرما  جدا می یهدشکنی قهرما  با پر  می

. بود  مادر سیاوش را مطرح کرده اسیت  بر اا  واژگی که در مادر سیاوش نیز وجود دارد، ترضیۀ پر 

. نترانی منفرد قهرما  است ها وجود دارد، نق  در اا  داستا نکتۀ داگر  که ( 23-41: 1334نادنلو، )

رود امّا ننا  نقی    ها قهرما  هقراه با اک اا چند نفر داگر به جااگاه پر  می هرچند در برخی داستا 

گاهی سییر داسیتا  طیور  پیی      . مؤثر  در داستا  ندارند و بیشتر به اک ینصر اتزوده شبیه هستند
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هیا بیه    اا  میورد تقیدار نهفتیه در اای  داسیتا      . اد به تنهاای به جااگاه پر  برودرود که قهرما  با می

گر  ها تنها امر  مربو  به روساخت داستا  است و در ساختار داستا  کن  هقراهی ن . ناد حساب می

 . اصلی هقا  قهرما  است

ر روسیاخت داسیتا    نحیو مناسیبی د   در داستا  سیاوش و جراره، که ساختار بنییادا  داسیتا  بیه        

ینیوا  وجیوه    اا  زارساخت به. رود می( جااگاه پر )هقچنا  حفظ شده، قهرما  به تنهاای به تورا  

نکه هقی  حرور منفیرد   ها  م قول داستانی و ادبی هستند، چنا بند  ها تراتر از تقسیم مشترک داستا 

هاای    مختله با موضویات و روساختها ها و اسطوره ها، اتسانه قهرما  و ملاقات با پر  را در قصّه

ها  مشترک انداشه و زندگی نوع بشر دارند که در  اا  ساختارها راشه در بنیا . متنوعّ مشاهده کردام

اند و تاراخ تنها یاملی  ها  متنوعّ اما با ساختار  مشترک هقواره تکرار شده هر دوره و زمانی با شکل

توا  به  می ،از سو  داگر اا  حرور منفرد قهرما  را. داده استها را تغییر  ها و صورت بوده که قالب

به اا  صورت که قهرما  به تنهیاای در محیلّ نزمیو  قیرار     . نای  نشناساز  و رازنموز  نیز ربط داد

شید  و رازنزمیوده شید      دهد، نزمو  در جهت پختیه  گیرد و حوادث و اتفّاقاتی که براا  رخ می می

نورد، به میا  شهر ایا   وجود می هاای که پر  براا  به ها و دشوار    نزمو قهرما  با گذراند. اوست

ها  اونیانی و   در اساطیر و داستا ». اش اتزوده شده است که بر پختگی گردد در حالی  اش بازمی جام ه

وند هند  و اارانی، ازدواج با پراا  م قولاً ترجامی شوم در پی دارد و شهراار اا پهلوانی که با پر  پی

و اروپاای در داسیتا    مااۀ هند اا  ب ( 22: 1333سرکاراتی، )« .شود گرتته دچار سرگردانی اا مرگ می

شد  ناجوانقردانۀ و  بیه دسیت اتراسییاب و تریراب      صورت سرگردانی سیاوش و کشتهه جراره، ب

 .گرسیوز، باز مانده است
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 گیری نتی ه

ا  از  ناد، بلکیه نمییزه   وجود نقی طور دت ی و مستقل به بهبراساس رواکرد بینامتنیت هیچ متنی      

در اای  پیژوه ،   . نواها  پی  از خود است که طب اً مت  ااد شده نیز از اا  امر مسیتانی نیسیت  

رواات جراره در شاهنامۀ تردوسی، براساس رواکرد بینامتنیت بررسی شد و در ترجام روش  شید  

دانند، اای  میت  نییز چیو  داگیر متیو ،        چ متنی را اصیل نقیکه پیروا  رواکرد بینامتنیت هی چنا 

انیدک   بنابر اای  . ا  از چندا  مت  ترهنگی پی  از خود است مستقل و اصیل نیست بلکه واگواه

هیا را   خیورد، بینیامت  بیود  ن     هاای که در روساخت برخی از متو  ااد شده به چشیم میی   تفاوت

 . کند دار نقی خدشه

ها  بنا شده در مت ، داستا  سیاوش و جراره گونۀ کامیل رواایت کهی      ترض پی ه به با توجّ     

ها  نخستی  هزار  پی  از مییلاد مسییح    در واپسی  سده. اوستاای گرشاسب و پر ِ خَنَاائتی است

ها در دور  پارتیا  اشکانی و کوشانیا ، نقّیالا  و گوسیانا  دربارهیا      گیر  حقاسه در یصر شکل

هیا  اسیاطیر  اایرا  بیا      ها  شخصییتّ  دِ شرح زندگی و خواشکار ازگوای مجدّننا  از طرا  ب

. ها و اا کاست  و پیراست  صفات و کردارها  ننا ، حقاسۀ اارا  را بنا نهادنید  اتزود  شاخ و برگ

ها  اساطیر  که در سیر گذارشا  به  در اا  میا  اسطور  نب هقگام با شقار  از داگر شخصیتّ

کقرنیگ  »شا  دستخوش تحوّلات اساسی شد، بر اثر دو یامل  خصوصیّات ماوراایها  یالم حقاسه

. انید  ها  ترازمینی خود را از دست داده واژگی« جاای اسطوره جابه»و « شد  صبغۀ قدسی و مینو 

تغییر الگو  مادرسالارانه به پدرشیاهی،  : تأثیر یوامل اجتقایی و ترهنگی داگر  مانند مجدداً تحت

که اا  شخصییتّ تیا میرز دگرداسیی      شود تا جاای و زمی  تغییراتی بسیار  تحقیل میبر الهۀ نب 

 . رود کامل پی  می

ا  برخوردار بوده است، تحت تأثیر  ال اده ها از احترام و تقدس توق الهۀ که  که در طول هزاره     

نیگ شیده و   جااگاه پست زنا  در دور  اشکانی، اصل و پیشینۀ شخصیتّ الهگی و مینیو  او کقر 

طورشیفاهی در اتیواه نیاقلا      اتسانۀ مذکور سینه به سینه و بیه . شود ها  نوانی به او بسته می پیرااه

ها گشته، تغییرات کلی را تجربه کرده است و صورت تغییر شکل ااتتۀ اتسانۀ نب و زمیی    حقاسه

 . صورت مکتوب درنمده است  به احتقال بسیار، به هیئت جراره، در شاهنامه به
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